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برگرفته از خطبه  های نمازجمعه مشهد 

تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

هیچ کس جامانده اربعین نیست
 مصادیق معنوی زیارت در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین بهاری، کارشناس دینی:

در زیارت همه اماکن مقدس، اصل نیت خالص زائر است؛ یعنی نیت بسیار مهم تر از رفتار ها 

و آدابی است که زائر انجام می دهد، از این رو اگر فردی با اخلاص قلبی باور داشته باشد که 

هرجای این عالم رو به هریک از ذوات مقدسه سلام دهد زائر  ایشان شده است، گویی آن امام 

را زیارت کرده است؛ چنان که امام صادق(ع) به سدیر فرمودند:  «ای سدیر! حسین(ع) ما را زیارت 

«فاصله من تا کربلا بسیار است، چطور جدتان را زیارت کنم؟» حضرت  می کنی؟» وی گفت:

«بعد از هر نماز رو به سوی حرم  ایشان کن و دست بر سینه بگذار (در برخی  صادق(ع) فرمودند:

روایات آمده است روی بلندی و زیر سقف آسمان برو) و سه مرتبه بگو صلَّی ا... عَلیَکَ یاَ ابَاَعَبدِا...».

آمنه مستقیمی|خیلی از ما که پای رفتنمان از پیاده روی و زیارت اربعین بازمانده است و هنوز نتوانسته ایم خودمان را راضی کنیم و دلمان  هوای زیارت امام حسین(ع) را دارد، چه بسا 

خود را بی توفیق بدانیم که اباعبدا...(ع) ما را نطلبیده است و از خیل رهسپاران طریق عشق جامانده ایم، اما سخنان حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم بهاری، کارشناس دینی 

و خطیب مذهبی که در گفت وگو با شهرآرا بیان کرده است، این نوید را می دهد که ما نیز می توانیم کربلایی و زائر اربعین شویم. این گفت وگو را در ادامه با هم مرور می کنیم.

ما چیزی به معنای جامانده از اربعین نداریم. این اشتباه مصطلحی است که رواج یافته 

است؛ زیارت جابربن عبدا... در اربعین، تکلیف خیلی از مسائل را روشن کرده است. جابر در 

«بی شک می دانم که ما در ثواب شهدای کربلا، شریک هستیم: واَلَّذی بعََثَ  جمله ای می گوید:

دا باِلحَقِّ نبَیِاّ لقََد شارکَنا کُم فیما دَخَلتمُ فیهِ»؛ چون با همه وجود و خلوص نیت و ارادت  مُحَمَّ

قلبی دربرابر این ذوات مقدسه، عرض ارادت می کنیم، از این رو هرکه در این ایام در هرجای 

پهنه گیتی به وجود مقدس سیدالشهدا(ع) عرض محبت و ارادت خالصانه کند، زائر اربعین 

حسینی شده است. اینکه با دیدن تصاویر پیاده روی اربعین و زائران اربعین در قاب تلویزیون،

آه می کشیم که  ای کاش ما نیز آنجا بودیم، مصداق نفس المهموم است که امام صادق(ع) درباره 

«یک نفس و آه کشیدن برای ظلمی که به ما اهل بیت(ع) شده است، تسبیح است». آن فرمودند:

ثواب زیارت نیز چنین است، از این رو چیزی به نام جامانده نداریم که بگوییم «جاماندگان 

سفر اربعین»؛ چون بعُد منزل نبوَُد در سفر روحانی.

هرچه معرفت افزایش یابد، ارادت و محبت نیز افزایش می یابد و شور به شعور تبدیل می شود 

و در سایه چنین تحولی، انسان لحظه به لحظه پله های ترقی را طی می کند. کسانی با حوائج 

مادی، پای سفره امام حسین(ع) قیمتی شدند؛ آدم هایی که فقط برای ظواهر وارد این حریم 

قدسی شده بودند، اما به دلیل معرفت و ارادت قلبی ای که یافتند، در این خیمه ماندگار و 

جزو علاقه مندان و ارادتمندان و صاحب نفسان این مسیر شدند؛ افرادی همچون رسول 

ترک ها و طیب ها.

«شخصی وهابی در بحرین نیت کرد خدا  علامه امینی(ره) در جلد ششم از «الغدیر» آورده است:
به او پسری عطا کند تا او را تربیت رزمی کند، با این نیت که در مسیر زائران حسین بن علی(ع)

قرار گیرد و زائران امام حسین(ع) را به قتل برساند. چنین هم شد. خدا به او فرزند پسری داد که 

او را تربیت نظامی کرد. آن پسر راهی کربلا شد تا امر پدر را اجابت کند. در مسیر خوابش برد 

و در رؤیا دید که قیامت شده است و حساب وکتاب می کنند و در عرصه قیامت، او را به عنوان 

«من که کسی را نکشته ام». قاتل زائران حسین بن علی(ع) در غل  و زنجیر کرده اند. وی گفت:

«او را آزاد و به وی ترحم کنید؛ چون دستش به خون کسی آلوده نشد، در  ناگاه ملکی گفت:

مسیر، گردوخاک زائران روی بدنش نشست و مشمول مغفرت قرار گرفت». وی پس از بیداری 

به قدری به حضرت سیدالشهدا(ع) معرفت یافت که جزو مریدان و محبان آن وجود مقدس شد؛

این یعنی یک تلنگر در این مسیر، انسان را در بزنگاه های بحرانی، از سختی ها و پرتگاه ها 

نجات می دهد. معرفت داشتن به امام حسین(ع)، بزرگ ترین گامی است که می توان برای 

زیارت اثرگذار حضرت برداشت.

از نقاط مختلف دنیا چندین  میلیون نفر در روز اربعین به نیت زیارت امام حسین(ع)، مسیری 

طولانی را با پای پیاده طی و محبت و مودت خود را به محضر حضرت سیدالشهدا(ع) ابراز 

می کنند؛ چنان که در نیجریه و دیگر کشورها، جمعی فراوان از شیعیان در روز اربعین چنین 

می کنند. باید گفت زیارت به نزدیکی دل و قلب است و صرفا حضور و قرابت فیزیکی در 

این باره مطرح نیست؛ برای مثال منظور از اینکه درباره معراج پیامبر(ص) آمده است حضرت 

رسول(ص) به اندازه قاب قوسین یا کمتر از آن(اوَادَنی) به خدا نزدیک شدند، چنین قرابتی است.

نعوذبالله مگر خدا جسم است یا جا و مکانی خاص دارد که رسول اکرم(ص) به  ایشان نزدیک 

شوند؟ این قرابت و نزدیک شدن به بعد معنوی اشاره می کند؛ یعنی  ایشان به عنوان انسانی 
کامل به والاترین درجه قرب رسیدند، تاجایی که با خدا فاصله ای نداشتند. زائر امام حسین(ع)
هرجای این عالم باشد، اگر با خلوص نیت اراده زیارت کند و به محضر حضرت سیدالشهدا(ع)

سلام دهد، گویی در صحنه کربلا حاضر بوده است و برتر از آن حتی به تعبیر جابربن عبدا...

انصاری، در ثواب زیارت شهیدان کربلا هم می تواند سهیم و شریک باشد؛ این یعنی انسان 

با اراده قلبی، زائر امام حسین(ع) می شود.

اگر به وجود مقدس امام حسین(ع) معرفت بیابیم، می دانیم که آن حضرت هیچ اختلافی را دائمی 

نمی دانند؛ برای مثال اگر شخصا به دنبال عبیدا...بن حر جعفی رفتند، وی را به عنوان فردی 
که جزو خوارج بود و با  امیرالمؤمنین(ع) جنگید، می شناختند اما حضرت اباعبدا...الحسین(ع)

«تو گذشته کثیفی داشتی، به سوی ما بازگرد». امام حسین(ع) اختلاف  خطاب به وی فرمودند:

را حتی با انسان هایی این چنینی کنار می گذارند. خوب است آن ها که دل هایشان روانه کربلا 

شده است، نیز این روز ها اختلاف ها را به برکت وجود مقدس سیدالشهدا(ع) کنار بگذارند.

علاوه بر این، امام حسین(ع) ظلم ستیز بودند که باید این بعد زندگی حضرت نیز تبیین شود. اگر 

آگاهی و شناخت به امام حسین(ع) در همه ابعاد سیاسی، توحیدی، سبک زندگی اجتماعی،

رفتار خانوادگی و... ایجاد شود، می تواند همه درد های جامعه بشری را درمان کند؛ چنان که 

«کاش حسین بن علی(ع) مسیحی بود تا با او همه دنیا  آنتوان بارا، نویسنده مسیحی، می گوید:

را مسیحی می کردیم». این یعنی قدرتی شگرف و بی مثال در مکتب و سیره و تفکر حسینی 

وجود دارد که اگر شناخته و به کار گرفته شود، تحولاتی خاص را رقم می زند.

«تعجب آور است که میلیون ها  خبرنگار غیرایرانی که به پیاده روی اربعین رفته بود، بیان می کرد:

انسان طوری دور حسین بن علی(ع) جمع شده اند گویی او امروز کشته شده است». باید توجه 

کرد که این مغناطیس، معنوی است و ژرفا و گستره ای بی مثال دارد؛ چنان که مرحوم آیت ا...

«هرجا خیمه ای به نام حسین بن علی(ع) برپا شود، آنجا  العظمی فاضل لنکرانی می گفت:

قبه الحسین(ع) است». اگر به این آموزه ها توجه و رفتارهایمان را با آن تنظیم کنیم، دیگر جامانده 

اربعین و زیارت حسینی نخواهیم بود.

هرچه ما درباره امام معصوم(ع)، شناخت و آگاهی و اطلاعات و معرفت بیشتری پیدا کنیم، به 

وجود مبارک  ایشان علاقه بیشتری نشان می دهیم. وقتی فردی را نمی شناسیم، او را دوست 

نخواهیم داشت، از این رو برای محبت داشتن به ائمه(ع)، نیز باید ابعاد مختلف زندگی بابرکت 

آن بزرگواران را بشناسیم و از آن آگاهی بیابیم؛ به ویژه وجود مقدس امام حسین(ع) را، آن هم 

نه فقط در دهه محرم و آنچه در کربلا و عاشورا بر ایشان گذشت، بلکه درباره تمام ابعاد زندگی 

آن وجود نورانی مطالعه کنیم و بشناسیمشان؛ نظیر کاری که محققان و مستشرقان انجام 

داده اند، شیعه هم باید چنین تأمل و احاطه ای به حیات امامان خود داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین بهاری:
هرکه در این ایام در هرجای 
پهنه گیتی به وجود مقدس 

سیدالشهدا(ع) عرض محبت و 
ارادت خالصانه کند، زائر اربعین 

حسینی شده است

پرهیزگاری سپهر       در

حکم حضور در روز اربعین در کربلا
در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 

پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید پرسش های خود را به شماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

 سؤال: در روز اربعین حسینی که کربلا مملو از جمعیت است، اگر زائری زودتر به آنجا

برسد، زیارت کند و برگردد، آیا پاداش زیارت اربعین را خواهد داشت؟

 پاسخ اجمالی:

در مواقعی که انسان می تواند با اختیار، اعمال را کاملا منطبق با آنچه در 

منابع و آموزه های دینی بیان شده است انجام دهد، لازم است همان گونه 

عمل شود و در صورت امکان با نیت و اختیار آن  را تغییر ندهد. اما در مواقعی 

که توصیه به کاری شده است و ما نیتمان این است که آن عمل را همان گونه 

انجام دهیم، ولی به دلایلی(مانند ازدحام جمعیت و نظایر آن) موفق به انجام 

دقیق آن نشویم و ممنوعیتی از انجام غیردقیق آن هم در منابع وجود نداشته 

باشد، خداوند پاداش همان عمل را به ما خواهد داد.

درمورد پرسش، باتوجه به اینکه فرد واقعا در اعماق دل خود نیت دارد که 

اربعین را در کربلا بماند و تنها به دلیل مصلحت اهم آن  را ترک کرده است،

پاداش زیارت اربعین برای او منظور خواهد شد. مشابه این موضوع را در سایر 

جاهایی که ازدحام بیش از حد در آنجا وجود دارد، می توان مشاهده کرد:

«من در حال طواف بودم و سفیان ثورى، فقیه کوفه، امام صادق(ع) می فرمایند:

در فاصله کمى نزدیک من طواف می کرد. سفیان ثورى از من پرسید که پیامبر 

خدا(ص) با حجرالاسود چه برخوردی داشت؟ گفتم: پیامبر(ص) در همه طواف ها،

چه واجب و چه مستحب، حجرالاسود را لمس می کرد. سفیان کناری ایستاد.

هنگامی که من به حجرالاسود رسیدم، بدون آنکه آن را لمس کنم، به طواف خود 

ادامه دادم. سفیان، خود را به من رساند و گفت: مگر شما نگفتید پیامبر(ص) در 

همه طواف ها حجرالاسود را استلام می کرد؟ پاسخ دادم: بله. سفیان گفت:

اما دیدم که شما از حجرالاسود گذشتید و استلام نکردید؟ گفتم: مردم به 
پیامبر(ص) احترامی می گذاشتند که به من نمی گذارند. هنگامی که پیامبر(ص)

به حجرالاسود می رسید، مردم کناره می گرفتند تا ایشان استلام کند(اما برای 

من کناره نمی گیرند) و من ازدحام(بیش از اندازه) را خوش ندارم».
به هرحال آنچه در ایام ازدحام بیشتر اهمیت دارد، اصل زیارت امام حسین(ع)

است که آثار و ثواب های زیادی برای آن درنظر گرفته شده است؛ به خصوص 

اگر این زیارت با پای پیاده باشد، از آن نظر که «بهترین اعمال، سخت ترین 

آن هاست».

آیت ا...العظمی خامنه ای

انجام زیارت سیدالشهدا(ع) در هر زمان، مستحب و دارای ثواب عظیم است،

ولی ثواب زیارت زمان خاص، مختص به انجام زیارت در همان زمان خاص 

است؛ البته انجام زیارت، قبل یا بعد از آن موقع، به رجای آن ثواب مخصوص،

مانعی ندارد.

آیت ا...العظمی مکارم شیرازی

درصورتی که اجتماع زائران حرم حسینی در روز اربعین، اسباب مشکلاتی شود 

و واقعا نیت زائر، درک اربعین باشد، در هر روز از ماه صفر که امام حسین(ع) را 

زیارت کند، زیارت اربعین محسوب می شود و ثواب اربعین را دارد.

بپرس 
و بدان

موضوع اصلی در زیارت، نیت است

 جامانده، معنا ندارد

میهمانانی که قیمتی شدند

 راه رسیدن به اخلاص در زیارت

 نزدیکی، به دل است

سبکی از زندگی که زائر اربعین باید به کار گیرد

اولین درجه تقوا

همه ما انسان ها در عرصه زندگی باید تمام ظرفیت وجودی خود را در مسیر 

عبودیت و بندگی خدا هزینه کنیم. اصل برای همه ما، عبودیت خدا و بندگی 

برای ذات اقدس پروردگار است. اگر ما در این عبودیت موفق شدیم، از هرچه 

در زندگی دنیوی عقب بمانیم، دیگر اهمیتی ندارد، اما اگر در این مسیر دچار 

عقب افتادگی شدیم، در هر عرصه دیگری اگر پیشرفت کنیم، بازهم این پیشرفت 

مقارن با سعادت نخواهد بود.

با این حال، جاده بندگی خدا همیشه هموار نیست و سنگلاخ ها، شداید و 

سختی های بسیاری هم وجود دارد که شاید مهم ترین آن ها، تعارضاتی باشد 

که میان زندگی دنیوی و عرصه بندگی پروردگار به وجود می آید. یکی از این 

تعارضات، غرایز و شهواتی است که در دوران جوانی بر انسان عارض می شود و 

امیال نفسانی، انسان را به تنگنایی می کشاند که باید از بندگی خدا دست بکشد.

دوره میان سالی، دوره مقام، قدرت، نفوذ اجتماعی و ثروت است. در دوره میان سالی،

نیازهای مادی زندگی بر ما مسلط می شود و این گرفتاری های مالی و دنبال 

پول دویدن، باعث می شود انسان در مرحله کمال زندگی خود، مدام به دنبال 

موقعیت اجتماعی، پیشرفت شغلی و کسب درآمد باشد اما حتی آن هایی که برای 

رسیدن به مقام و قدرت، در خدمت سایر انسان ها هستند، نیز عملشان با بندگی 

خدا سازگار نیست، چون نیت و انگیزه اصلی خدایی نیست، حتی می تواند یک 

مصداق از شرک باشد و نه تنها انسان را از عبودیت پروردگار دور کند، بلکه به حد 

شرک به پروردگار برساند.

«.. فإَنَِّ ا... تبارک و  امیرالمؤمنین، امام علی(ع)، در خطبه ذی قار می فرمایند:

دا ًـ صَلَّی ا... عَلیَهِ وَ آلهِِ ـ باِلحَْقِّ لیِخْرجَِ عِباَدَهُ مِنْ عِباَدَه عِباَدِهِ  تعَالی بعََثَ محمَّ

إلی عِبادَتهِِ، وَ مِنْ عُهُودِ عِباَدِهِ إلی عُهُودِهِ، وَ مِنْ طاعَه عِباَدِهِ إلی طاعَتهِِ، وَ مِنْ 

ولاِیه عِبادِهِ إلی ولایتهِِ؛ همانا خدای تعالی، محمد -صلی ا...علیه وآله- را به حق 

مبعوث کرد تا بندگانش را از پرستش بندگان به پرستش خود، و از بیعت بندگانش 

به بیعت خود، و از فرمانبری بندگانش به فرمانبری خود، و از ولایت و دوستی 

بندگانش به ولایت خود درآورد».

در روایت معروف «عنوان بصری»، امام صادق(ع) حقیقت عبودیت و بندگی خدا 

«پرسیدم حقیقت عبودیت  را به شکل واضحی شرح می دهند. راوی می گوید:

چیست؟» حضرت فرمودند: سه چیز است؛ عبد آنچه خدا برایش داده است،

ملک خود نپندارد؛ زیرا بندگان و بردگان را ملکی نباشد. همه اموال را مال خدا 

دانسته، آن جایش نهد که خدایش فرمان داده است. دوم اینکه بنده برای خود 

تدبیری از پیش خود نیندیشد و سوم آنکه تمام مشغولیت خود را در اوامر و نواهی 

خدای متعال قرار دهد.

پس اگر بنده خود را مالک عطایا و بخشش های خدای تعالی نداند، مصرف آن ها 

در مواردی که خدایش دستور داده است، برایش آسان آید و اگر بنده ای تدبیر 

امورش را به خدای مدبر واگذارد، مصیبت ها و حوادث ناگوار دنیا برایش سهل 

شود و اگر اوقات خود را مشغول به اوامر و نواهی خدای متعال کند، دیگر او را 

وقتی برای جدال با مردم و فخرفروشی به آن ها باقی نخواهد ماند و اگر خدای 

تعالی این سه را به بنده ای کرامت کند، دنیا و شیطان و تمام خلایق در مقابل 

دیدگانش، چیزی به حساب نیاید و دنیا را برای فخرفروشی و زیاده طلبی نخواهد 

و مال مردم را برای توانمندی و برتری جویی خود، طلب نکند و دنیای چندروزه

خود را به تنبلی از دست ندهد.

همه این ها، درجه اول از درجات تقواست.

از خداوند بزرگ می خواهیم که همه ما را در مسیر تقوا و بندگی خود موفق 

کند. ان شاءا...! 


